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 چكيده
شه   ابن عربي از مهمترین و محوریقلب در آثار ایدة  ست که تمام اندی شناختي  ترین آرای او های معرفت 

وی در نسووبت با آن قابل فهم هسووتند. این ایده که از سوووی اکثر شووارحان ابن عربي با ارجاع به دیدگاه 
اغلب به صووورت عبارت اخرای عقل مسووتفاد در  ،به عقل مورد فهم قرار گرفته حكمای مسوولمان نسووبت

عربي ار ابنو افك قلب در آرا فسیری که با توجه به اهمیت ایده تلقي فیلسوفان اسلامي درک شده است. ت    
شه   باید مورد ارزیابي قرار گرفته ستواری آن با توجه به اندی قیق دهای ابن عربي در متن آثارش به طور و ا

شود. در این مقاله تلاش مي    س     سنجیده  ضمن ارزیابي انتقادی این تف ثابه یر، فهم ایده قلب به مشود تا 
به        ثا به م بل و همچنین  قا یابي قرار       عقل  مه نیز مورد ارز نای فهم عرفي و عمومي از این کل عقل در مع

 گیرد. 
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  دمهمق
ز سوی ا عربي به عقل، که عمدتا قلب ابن است که آیا تفسیر نظریة اصلي پژوهش حاضر این مسالة

ن اوست یا خیر. ای ی نزدیک به صواب و سازگار با آرایتفسیر ،شارحان وی صورت گرفته است
ای محوری است که قلب در آثار محیي الدین نظریه از آن رو حائز اهمیت است که نظریةپرسش 
ه ای کمعرفت شناختي او معطوف به آن بوده و با محوریت آن معنا مي یابد. به گونه تمام آرای

 گي زمینهتواند به سادمي ،ابن عربي در تضاد باشد تفسیر قلب به عقل در صورتي که با اندیشه
ن ایتفكر وی منجر گردد. از  بدفهمي آراء و افكار او را فراهم ساخته و به عقیم شدن وجه خلاقه

قلب ابن عربي به عقل، ارزیابي و نقادی شده و با متن آثار محیي  رو لازم است تا تفسیر آموزه
الدین مورد سنجش قرار گیرد. لازم به ذکر است که چیستي قلب در نظر ابن عربي موضوعي 

نها ت ،طلبد. آنچه ما در این مقاله مد نظر داریمکه خود مقالي مستقل و مفصل را ميجداگانه است 
قل قلب ابن عربي است که آن را به ع بررسي انتقادی و سنجش اعتبار معروفترین خوانش از نظریه

 دهد. نزد حكمای مسلمان ارجاع مي
قلب در دیدگاه محیي الدین، که نقش محوری و  در سنت فلسفي و عرفاني ما نظریه معمولا 

زد اد یعني بالاترین مراتب عقل ن، به عقل مستفکندمي مهمي در تلقي معرفت شناختي او ایفا 
چهره ای هماهنگ با جریان  حكمای مسلمان تفسیر گردیده است. این تفسیر که سعي در ارائه

تا بدین ترتیب جمعي نهایي میان یكي از  کندمي اسلامي از محیي الدین دارد تلاش حكمت
ورت دهد و تعارض مهمترین ارکان عرفان نظری در تاریخ تفكر اسلامي با حكیمان مسلمان ص

 موجود در آراء آنها را به تعارضي راهری و قابل رفع و حل فرو بكاهد. 
همچنین باید در نظر داشت که علاوه بر تفسیر قلب به عقل مستفاد که عقلانیتي برآمده از 
مراتب عقل نظری است، از آنجا که خود محیي الدین از عقل در دو معنای عقل نظری و عقل 

به  قلب در دیدگاه او را ده است این احتمال به شكل قوی وجود دارد که بتوان نظریهقابلي نام بر
عقل قابلي نیز تفسیر کرد. اگرچه در میان شارحان ابن عربي کسي به شكل صریح به چنین 

در برخي تعبیرات از قلب و عقل در میان آنان، این برداشت  توانميتفسیری از قلب اشاره نكرده اما 
قلب را نیز مضمر دانست. در هر حال از آنجا که تفسیر قلب به عقل قابل دست کم به  از نظریه

شكل احتمالي تفسیری ممكن است در کنار تفسیر قلب به عقل مستفاد از این احتمال نیز یاد 
گیرد. همچنین پیش از ورود به بحث و و اعتبار آن با آراء ابن عربي مورد ارزیابي قرار مي شودمي

دو تفسیر پیش گفته، تنها به عنوان مقدمه و آشنایي اجمالي خواننده با تلقي کلي ابن عربي بررسي 
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از قلب و تفاوت آن با عقل، نسبت آن با عقل در معنای فهم عمومي از این واژه، نیز مورد بررسي 
 گیرد. قرار مي

 عقل در معنای فهم عرفي و عمومي از اين کلمه . قلب به مثابه1/1
ابن عربي به معنای سخن گفتن از انسان و اشاره به حقیقت  گفتن از قلب در اندیشه اگرچه سخن

وجودی اوست، اما با این حال باید توجه داشت که قلب بر خلاف نیروی عقل در عموم انسانها، 
امری فراهم و پیشاپیش در دسترس نیست که هر فرد انساني با طي روند طبیعي رشد و رسیدن 

بلوغ، آن را به طور آماده در اختیار داشته باشد. این ویژگي قلب که در بدو امر  به حد مناسبي از
فاتي درست مانند ص کندها را تثبیت مينیرویي در عموم انسانتفاوت روشن آن با عقل به عنوان 

نظیر خلیفة الله بودن انسان و آفرینش او بر صورت خدا، هرگاه در مورد عموم انسانها پیش از طي 
معرفت به کار رود، به انسان، آنچنانكه باید باشد، و نه آنچنان که هست، اشاره دارد. به  طریق

ابن عربي به معنای سخن گفتن از غایتي است که از  عبارت دیگر، سخن گفتن از قلب در اندیشه
رهگذر تلاش برای ورود به سلک محققان و وصول به مرتبه و مقام انسان کامل قابل دستیابي 

 قرار دادن فرد در نسبت کندميیرا تمام آنچه ابن عربي در مكتوبات پر شمار خود دنبال است. ز
این  پذیر خواهد بود. ازمعرفتي درستي با حق است که تنها در صورت دست یافتن به قلب امكان

انها به قابلیتي وجودی در عموم انس گوید،ميرو باید توجه داشت که وقتي ابن عربي از قلب سخن 
ر دارد که تنها در میان اهل کشف و وجود به تحقق رسیده است. به همین دلیل است که ابن نظ

عربي اصرار دارد تا در موارد متعددی با به کار بردن توصیفاتي نظیر اصحاب القلوب در مورد اهل 
الله، بر این نكته تاکید ورزد که هر انساني واجد قلب نیست و این امر تنها در خصوص عارفان 
کامل مصداق عیني و انضمامي مي یابد. به گونه ای که قیصری در شرح فصوص، در توضیح 

 :گویدميو خواند عبارتي که ابن عربي در آن اهل الله را اصحاب القلوب مي
که غیب بر او تجلي کند، سر بر او پدیدار شود، حقیقت امر  شودميانسان زماني صاحب قلب »

الهي متحقق شود و همراه با حالات ربوبي، متقلب و دگرگون گردد.  برایش آشكار گردد، به انوار
چرا که مرتبه و مقام قلب همان ولادت دوم است که عیسي علیه السلام در مورد آن فرموده است: 

 «1به ملكوت آسمانها و زمین دست نمي یابد کسي که دو بار زاده نشود.
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عارفان کامل اشاره دارد، علاوه بر آنكه برای  اما باید توجه داشت که قید اصحاب القلوب که به 
رود، مومناني را نیز که معرفتشان بدون وصول به مقام کشف و احتراز از اصحاب عقول به کار مي

به عبارت دیگر در دیدگاه  1.شودميمشاهده و با صرف تقلید از انبیاء و رسل به دست آمده شامل 
 عقل قرار دارند واجد قلب نیستند که حتي که تحت سلطهابن عربي نه تنها بسیاری از عموم مردم 

شمار بسیاری از زاهدان و پرهیزکاران و اهل تصوف نیز هنوز به این درجه دست نیافته اند. ابن 
برای اشاره به خود و دیگر عارفان کامل اشاره  "اصحابنا"عربي که در مواضع متعددی از عبارت 

 :گویدميمنظور خود از این عبارت  در جایي از فتوحات در توضیح کندمي
منظورم از اصحاب ما، صاحبان قلب و اهل مشاهده و مكاشفه است، نه عابدان و زاهدان و نه »

  «2تمام اهل تصوف، بلكه تنها کساني از ایشان که اهل حقایق و تحقیق هستند.
فه ین طایهمچنین جامي در شرح خود از فصوص در توضیح این نكته مینویسد: در اصطلاح ا

اسمهای الهي است باشد.  تنها کسي صاحب قلب است که عارف به اسم الله که احدیت همه
بنابراین کسي که عارف بالله نباشد، چه اصلا عارف نباشد یا تنها به برخي از اسمهای خاص عارف 

جود وقلب صادق است در مورد او  و وسعتي که درباره شودميباشد، قلبش تنها مجازا قلب نامیده 
  3ندارد.

ذِکررَى إنَِّ فيِ ذلَِکَ لَ خود محیي الدین نیز در فتوحات و در ذیل عباراتي که به منظور تفسیر آیه
قلب بر خلاف نیروی فكر و ( پرداخته شده، با تصریح بر این نكته که 37)ق/ لِمَنر کَانَ لَهُ قَلربٌ

 :گویدمي تعقل، امری حاضر و در دسترس نیست
لمِنَر  قوة التي وراء طور العقل فلو أراد الحق في هذه الآیة بالقلب أنه العقل ما قالفالقلب هو ال»

فإن کل إنسان له عقل و ما کل إنسان یعطي هذه القوة التي وراء طور العقل المسماة  کانَ لَهُ قَلربٌ
 «4قلبا في هذه الآیة 

لب همان عقل را اراده کرده بود ای است ورای طور عقل و اگر خداوند در این آیه، از ققلب قوه
ورای طور  نمیگفت لمن کان له قلب. چرا که هر انساني عقل دارد اما هر انساني واجد این قوه

 عقل، که در این آیه قلب نامیده شده، نیست. 

                                                           
 149:  2ج 1380عفیفي،  .1 

 چاپ نموده است. 1970. انتشارات دارصادر بیروت، این کتاب را بدون ذکر تاریخ، در حدود 261: 1ج  فتوحات ي،عرب ابن .2 

 278:  ق.ه 1425 جامي، .3 

 289:  1ابن عربي، فتوحات ج .4 
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که بدانیم او در آثار خود و در یک  شودميدیدگاه ابن عربي در خصوص قلب زماني آشكار 
وجودی از انسان قائل است و به نوعي از انسان اصیل و غیر اصیل سخن  مقیاس کلي به دو سطح

نسان به و ا "انسانِ حیوان" . در مكتوبات مختلف محیي الدین بارها میان انسان به مثابهگویدمي
ن گیرد. انسان حیوان که به اعتقاد ابتفكیک صورت مي «انسان خلیفه»یا « انسان کامل» مثابه

تنها در شكل و صورت راهری با انسان کامل و  1ان ناطق نارر به اوستعربي تعریف حدی حیو
بر صورت خدا نیست بلكه قابل  3عقل و میزان فكر است. تحت سلطه 2انسان خلیفه شباهت دارد.

مسخر انسان کامل است؛ چرا که تمام عالم وجود مسخر انسان  4آن است که بر صورت خدا بشود.
این در حالي است که انسان کامل  5جزئي از همین عالم است.کامل است و انسان حیوان نیز 

 7واجد قلب است و اساسا مقصود از عرش الله در آیات قرآن قلب اوست. 6صاحب مقام کشف است،
ف آنچه گفت که بر خلا توانميبه عبارت دیگر با استفاده از این تفكیک موجود در آثار ابن عربي 

انسانها به شكل بالفعل و محقق  و در همه شودميكر نامیده که در فهم عمومي عقل و نیروی تف
انسانها موجود نیست. انسان حیوان  وجود دارد، قلب به عنوان خصوصیتي بالفعل و محقق در همه

نسبت به قلب در وضعیتي امكاني، بالقوه و  شودميکه تمام اهل عقل و علوم راهری را نیز شامل 
نسبت به وضعیت وجودی خلیفة الله بودن و آفرینش بر صورت حق قبل التحقق قرار دارد. چنانكه 

نیز چنین است. تنها انسان کامل است که با تحقق وضعیت وجودی قلب این امكان را به فعلیت 
 تام رسانده و حقیقت آفرینش بر صورت و خلیفة الله بودن را نیز محقق ساخته است.

 عقل مستفاد . قلب به مثابه1/2
ل در با عق توانمينكته تا حدودی روشن است که قلب در اصطلاح ابن عربي را ن اگرچه درک این

معنای فهم عمومي از این واژه یكي دانست، اما همچنان جای این پرسش وجود دارد که اگر نتوانیم 
یم توانيمتعقل و نیروی عقل در عموم انسانها یكي بگیریم آیا  قلب در اصطلاح ابن عربي را با قوه

؟ در این کمالي مستفاد، متنارر بدانیم با عقل فلسفي و نظری و یا به عبارتي با عقل در مرتبه آن را
خصوص این امكان وجود دارد که از رهگذر متنارر دانستن قلب با عقل مستفاد در اصطلاح 

                                                           
 75:  4. ابن عربي، فتوحات ج1 

 266:  3. همان، ج 2 

 179ه.ق :  1425جامي، . 3 

 85 : ،4. ابن عربي، فتوحات ج4 

 266، ص 3. همان، ج5 
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میان  عقل مستفاد در ایده فلاسفه، بتوانیم اشارات ابن عربي در باب قلب را صورت عرفاني شده
مشاء در خصوص مراتب عقول این امكان را به  سفه قلمداد کنیم. در حقیقت دیدگاه فلاسفهفلا

برخي از شارحان ابن عربي داد که با استفاده از آراء و اندیشه های ابن سینا در خصوص مراتب 
قلب در ابن عربي بپردازند. در این دیدگاه عقل در پایین ترین سطوح خود از  عقل، به تفسیر ایده

ز این عقل مستفاد دست مي یابد. ا و در سیری تكاملي نهایتا به مرتبه شودميهیولاني آغاز  رتبهم
 عقل مستفاد در نفس گفت قلب در نظر ابن عربي صورت عرفاني شده ای از مرتبه توانميرو 

 توانيمناطقه است که پس از طي مراحلي تكاملي به کمال خود دست یافته است. به گونه ای که 
عقل مستفاد مرتبه ای حاضر و در دسترس برای عموم افراد نیست و تنها  فت همچنان که مرتبهگ

، قلب شودمياز طریق تلاش نظری بي وقفه و گذر از مراتب عقل بالملكه و عقل بالفعل تحصیل 
نیز در تلقي ابن عربي چنین جایگاهي دارد و اساسا مراد وی از قلب همان چیزی است که فیلسوفان 

 حت عنوان عقل مستفاد از آن یاد میكنند. ت
این تفسیر که صراحتا در عبارات داوود قیصری، از مهمترین شارحان ابن عربي به چشم میخورد 
گاه به شكل یكي دانستن قلب با عقل مستفاد ارائه شده و گاه به صورت یكسان انگاشتن قلب با 

فصوص الحكم و در ذیل فص شعیبیه نفس ناطقه در اصطلاح فلاسفه. قیصری در شرح خود از 
قلب را مرتبه ای از نفس ناطقه میداند که مدرک کلیات و جزئیات است و در سخن اهل فلسفه به 

 :شودميعقل مستفاد نامیده 
الناطقة إذا کانت مشاهدة للمعاني الكلیة و  یطلق على النفس« القلب»قد مر في المقدمات أن 

  1«.العقل المستفاد»بة مسماة عند الحكماء ب الجزئیة متى شاءت. و هذه المرت
 :گویدمياستاد آشتیاني در توضیح این تفسیر قیصری 

علیت اى از فاند اگر به مرتبهآن موجودى را که حكما نفس مجرده ناطق یا فصل انسانى نامیده»
برسد که سمت خلاقیت نسبت به صور پیدا کند، و عقل تفصیلى بحسب رهور و عقل اجمالى 

 سیط خلاق صور مفصله گردد، و جمیع این صور را بحسب باطن ذات شهود نماید، آن را قلبب
  «2گویند.

مي  یكي از قوای نفس ناطقه یكي نزدیک به همین دیدگاه که قلب را با عقل مستفاد به مثابه
 هپندارد، تفسیری است که اصطلاح قلب را با نفس ناطقه در میان فلاسفه، که عقل مستفاد مرتب

قلب نیز که در صدد برقراری نوعي وحدت  داند. این تفسیر از نظریهکمالي آن است، یكسان مي
                                                           

 763:  1375قیصری،  .1 

 217: 1370آشتیاني،  .2 
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دیدگاه میان فلاسفه و عرفاست سعي در آن دارد تا از اصطلاحاتي نظیر قلب و نفس ناطقه به 
حان راختلاف در عبارات تعبیر کند. چنانكه استادِ قیصری، عبدالرزاق کاشاني، که خود از مهمترین شا

فصوص است علاوه بر اینكه در شرح فصوص به یكي دانستن معنای قلب و نفس ناطقه در 
 قلب مینویسد: واژه و در شرح اصطلاحات صوفیه درباره 1کندمياصطلاح فیلسوفان تصریح 

القلب جوهر نوراني مجرد، یتوسط بین الروح و النفس، و هو الذی یتحقق به الإنسانیة، و یسمیه »
  «2الناطقة. لنفسالحكیم: ا

قیصری نیز به تبعیت از استاد خود گاه با چرخش اندکي از تفسیر قبلي خود، قلب در اصطلاح 
 ابن عربي را با نفس ناطقه به معنایي که فلاسفه مد نظر دارند یكسان مي انگارد:

قال یو ما یسمى باصطلاح الحكماء بالعقل المجرد یسمى باصطلاح اهل اللَّه بالروح، و لذلک »
انت ، إذا کللعقل الاوّل روح القدس. و ما یسمى بالنفس المجردة الناطقة عندهم یسمى بالقلب

  «3الكلیات فیها مفصلة، و هي شاهدة إیاها شهودا  عیانیا .
با این حال تا آنجا که به تقدم و تاخر تاریخي این تفسیر مربوط است باید در میان شارحان ابن 

اني را از نظر زماني پیشتاز این خوانش از اصطلاح قلب دانست؛ اگرچه در عربي، عفیف الدین تلمس
آثار تلمساني اضطراب عباراتي وجود دارد که به موجب آن گاه قلب را در برابر عقل و نفس ناطقه 
قرار داده و گاه آن را با نفس ناطقه در اصطلاح حكما یكي مي پندارد. تلمساني در شرح منازل 

در نسبتي وثیق با نفس ناطقه قرار میدهد و معتقد است تنها با شهود است که  السائرین عقل را
با این حال او در شرح  4رسم نفس ناطقه از میان برداشته شده و فرد از حجاب بیرون مي آید.

و سپس روح را با اصطلاح نفس در  کندميمواقف النفری، ابتدا قلب را عبارت اخرای روح قلمداد 
  5یكي مي انگارد.میان فیلسوفان 

بدین ترتیب پس از تلمساني نیز تفسیر و تحویل قلب به نفس ناطقه در آثار عبدالرزاق کاشاني 
و داوود قیصری صورت گرفت و سپس این نوع از قرائت معطوف به جمع در آثار و مكتوبات 

                                                           
 277:  1370. کاشاني، 1 

 65ه.ق : 1426عبدالرزاق کاشاني،  .2 

 23:  1375قیصری،  .3 

 471: 2ج 1371. تلمساني، 4 

 79ه.ق :  1428. تلمساني، 5 



 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 246 Critical Evaluation of Interpreting Qalb… 
 
Ali kiadarbandsari/ Nasrollah Hekmat 

      شناخت   246
 

و  7، جرجاني6، قادری5، مهائمي4، جامي3، سید حیدر آملي2، خوارزمي1شارحان دیگر نظیر ابن ترکه
 دیگران نیز راه یافت. 

با این حال باید توجه داشت که تفسیر قلب به نفس ناطقه در اصطلاح فلاسفه تنها مخصوص 
به شارحان ابن عربي نبوده و حتي پیش از ابن عربي و شارحان او نیز در آثار عارفان و حتي برخي 

لب در واقع ق حان ابن عربي به نظریهنگرش شار . بنابراین باید گفت نحوهشودميفیلسوفان دیده 
تداوم دیدگاهي است که پیش از ابن عربي نیز در میان فیلسوفان و عارفان مهمي وجود داشته 

نیز  9و روزبهان بقلي 8است. چنانكه پیش از ابن عربي و در آثار کساني نظیر غزالي، شیخ اشراق 
ه غزالي در . چنان کشودميي انگاشته قلب در اصطلاح عرفا با نفس ناطقه در کلام فیلسوفان یك

 :گویدميلدنیه  رساله
الناطقة، و القرآن تسمیة النفس المطمئنة و الروح الأمری،  فالحكماء یسمون هذا الجوهر النفس»

  «10، و الخلاف في الأسامي و المعني واحد لا خلاف فیه.و المتصوفة تسمیه القلب
 یش از ابن عربي میان قلب در اصطلاح تصوف و نفسصرف نظر از اینكه مستند کساني که تا پ

ناطقه در اصطلاح فیلسوفان جمع صورت داده اند چه بوده است، باید در خصوص شارحان ابن 
عربي پرسید که مستند ایشان در یكي دانستن قلب در اصطلاح محیي الدین با نفس ناطقه در 

 ا خیر؟قلب ابن عربي توجیهي دارد ی ریهسخن فیلسوفان چه بوده و آیا اساسا چنین تفسیری از نظ
قلب ابن عربي باید یاد آوری کرد که چنان که در فصل  در ارزیابي اجمالي این تفسیر از نظریه

پیش اشاره شد تمام تلاش ابن عربي در آثار متعددش معطوف به دستیابي به بالاترین مقامات 
در  تیابي به مقام خلیفه اللهي و به فعلیتوجودی انسان دس معرفتي است. از نظر او بالاترین درجه

آیند. آن بر مي آوردن صورت الهي به ودیعه گذاشته شده نزد اوست که تنها محققان از عهده

                                                           
 687:  2ج1378ترکه، . ابن 1 

 24:  1379. خوارزمي، 2 

 670:  1382. آملي، 3 

 278ه.ق :  1425. جامي، 4 

 440ه.ق :  1428. مهائمي،5 

 235 ه.ق : 1427. قادری، 6 

 77:  1370. جرجاني، 7 
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محققان که ابن عربي گاه با عبارت اهل کشف و وجود و گاه با اصطلاح انسان کامل از آنها یاد 
برخوردارند و درست به همین جهت در کساني هستند که از بالاترین درجات معرفتي  کندمي

بالاترین مراتب وجودی انسان جای میگیرند. از طرفي در دیدگاه ابن عربي بالاترین درجات معرفت 
کانون معرفت، قابل تحصیل است. از این رو باید گفت قلب در آثار ابن  تنها از طریق قلب، به مثابه

وحدت وجود، مراتب تجلي، تبیین اسماء و صفات عربي مرکزیت تام دارد و کلیت آراء او از قبیل 
الهي و... چه به شكل مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم در نسبتي وثیق با آن قرار دارند. هر 
گونه تفسیر و توضیحي از آثار و آراء ابن عربي که جهت معرفتي موجود در تلاش نظری وی را 

در ماند  کانون معرفت رای خاص با قلب به مثابهمورد توجه قرار نداده باشد و از تبیین نسبت یک 
نتزاعي ا ابن عربي را تا حد سیستم های فروبسته تفسیری ناقص و عقیم است که نهایتا اندیشه

 تنزل میدهد. 
لب در ق آنچه در تاریخ تفكر ما پس از ابن عربي اتفاق افتاد نشانگر آن است که عمدتا ایده

او به نسبت فیلسوفان و متفكران پیش از وی، به  اندیشه دیدگاه ابن عربي و کشف وجه خلاقه
دلایل مختلف مغفول واقع شد. این دلایل تاریخي که دوام آنها تا به امروز نیز از علتهای اصلي 

حاضر  لهرسا انسداد تفكر در روزگار معاصر است بررسي مستقل و جامعي را مي طلبد که از حوصله
رش باید گفت گذشته از نگ شودميکه به پژوهش پیش رو مربوط بیرون است. با این حال تا آنجا 

کلامي و فقهي قشریون و عوام به میراث فكری ابن عربي که همواره او را از منظر شیعي یا سني 
 توانيمبودن، و یا تكفیر کردن و راست کیش دانستن مورد کاوش قرار داده است، در میان خواص 

تابي فهم در تفسیر و تاویل آراء ابن عربي از سوی شارحان  دست کم به چهار علت اصلي در کج
جود، وحدت و وی اشاره کرد. نخست تاکید بر مباحث وجود شناختي محیي الدین، به خصوص ایده

بدون درک و دریافت نتایج معرفت شناختي که ابن عربي در صدد دستیابي به آنهاست. چنین 
ق وجد و وجود و معرفت و هستي در دیدگاه ابن عربي، به وثی تاکیدی نهایتا با نادیده گرفتن رابطه

غفلت از جهت معرفتي مباحث وجود شناسي او و تبدیل آن به نظامي از اصطلاحات انتزاعي و بي 
. دوم تاثیر پذیری از سنت موجود تا پیش از ابن عربي که شودميربط به انسان انضمامي منجر 

اهل تصوف و نفس ناطقه در کلام فیلسوفان جمع میكرد. قرائت غالب در آن میان قلب در اصطلاح 
سوم تفسیر ابن عربي با اصطلاحات و پیش فرضهای فلسفي پیش از او که گاه به دلیل عدم آشنایي 

ء ، و چهارم بازخواني آراشودميدقیق شارحان با اصطلاحات فیلسوفان اشتباهات بزرگي را موجب 
ه محافظ آراء و نظریات فیلسوفان و عرفا. این روحیهابن عربي با هدف تلاش برای جمع میان 

درا به ص آن در سراسر تاریخ تفكر ما غالب است و با حكمت متعالیه جمع گرایي که سیطره کارانه
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ه ک شودمياوج خود میرسد، گویي بر اساس این پیش فرض از سوی شارحان ابن عربي دنبال 
خل وحدت امت اسلامي و سبب تزلزل در یكپارچگي وجود اختلاف آراء بنیادین در تاریخ فكر را م

. در حقیقت میل به یكي سازی و درآمیزی آراء فیلسوفان و عرفا که گاه صورتي کندميآن تلقي 
نظری به خود میگیرد و گاه در قالب افسانه پردازیهایي نظیر ملاقات و مكاتبات ابو علي سینا و ابو 

او را  ابن عربي تلاش دارد تا نكات محوری اندیشه ، در خصوص1کندميسعید ابو الخیر رهور 
عبارت اخرای اصطلاحاتي معرفي کند که پیش از وی توسط فیلسوفان تبیین شده است. طبیعي 

رات یک تفك است که چنین رویكردی با عقیم ساختن اندیشه های تازه و از بین بردن وجه خلاقه
دل میسازد که تنها در قالب عبارات و اصطلاحاتي فرد، آنها را به اموری پیشاپیش آشنا و تكراری ب

محور  این و هماني تازه دوباره به بیان در آمده اند. شاید بتوان گفت مهمترین تخریبي که شیوه
قلب است که در کانون تفكر  جمع گرا در حق آراء ابن عربي روا داشته تفاسیری در خصوص ایده

در اصطلاح ابن عربي عبارت اخرای نفس ناطقه و یا  ابن عربي جای دارد. مطابق این تفاسیر قلب
عقل مستفاد در اصطلاح فلاسفه است. این تفسیر که در میان شارحان ابن عربي نخست در آثار 
تلمساني، عبدالرزاق کاشاني و قیصری اتفاق افتاد و پس از آن در میان عارفان و فیلسوفان بسیاری 

ر داشتند قبول عام یافت، به طور ضمني، تمام تلاش تمایل به تجمیع آراء قرا که تحت سیطره
 نظری ابن عربي را به عنوان امری تكراری، بي وجه و عقیم مي سازد. 

مالي آن ک قلب در آثار ابن عربي، در حالي با نفس ناطقه در اصطلاح فیلسوفان که مرتبه نظریه
ل )در ربي نسبت به عقکه بخش عظیمي از نقادی ابن ع شودميعقل مستفاد است یكي دانسته 

کنار نقد عقلانیت فقهي و کلامي( معطوف به همین عقلانیت فلسفي است که با برجسته کردن 
عنصر فكر و تعقل به عنوان یكي از برترین قوای نفس ناطقه، این قرائت از نفس ناطقه را به عنوان 

نسان ن حیوان از افصل مقوم انسان در نظر میگیرد. چنان که گذشت ابن عربي در تفكیک انسا
نخست قرار داده و اساسا تعریف انسان به حیوان ناطق را تعریفي  دسته کامل، اهل عقل را در زمره
. ابن عربي در جای جای فتوحات اهل فقه، اهل کلام و اهل فلسفه کندمياز انسان حیوان قلمداد 

اهل عقل برشمرده و  رهمیزان عقل و فكر قرار دارند در زم را از این جهت که همگي در سیطره
نقادی سختي از آنها به عمل مي آورد. بر مبنای همین تصریحات ابن عربي است که شارحاني 

ا نظیر حقیقت ر نظیر جامي و جندی با تفسیر انسان حیوان به اهل عقل، علم انسان حیوان درباره

                                                           
 ، نامه"داستان ملاقات و مكاتبات بوعلي و بو سعید"دکتر فتح الله مجتبایي، با عنوان:  . در این خصوص نگاه کنید به مقاله1 
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اساسا از نظر  1د.، مقید به عقل و فكرش میداننکندميآنچه ابن عربي در خصوص اهل عقل ذکر 
حق  نظری که برترین آنها برهان اني است چیزی درباره و ادله 2ابن عربي علم نظری حجاب است

شناخت حقیقت که طوری ورای عقل است آنچنان دور از دسترس عقلانیت نظری  3به ما نمیگویند.
و عقل تناقض  ، و نسبت علم الهي4نظری، تعارض است که به اعتقاد ابن عربي نسبت شهود و ادله

روشن است که این نحوه نقادی ابن عربي نه متوجه عقل عامي که نارر به عقل فلسفي  5است.
 کمالي آن است.  در مرتبه

در دیدگاه ابن عربي دستیابي به معرفت حق به وساطت عقلانیت نظری و دانشي که تحت 
ه به چهارچوب قواعد منطقي و علم مبتني بر فكر و نظر ک 6فكر و نظر قرار دارد محال است سیطره

 حقیقت هستي و و عقلانیت نظری محدود است بزرگترین حجابي است که میان خدا به مثابه
علم اهل الله که در بالاترین درجات معرفت قرار  7فردی که در صدد شناخت آن است قرار میگیرد.

 موجود است نمیگنجدفصل بندیها و تبویب های محدودی که در آثار حكما  دارد اساسا در سیطره
آنچه در نهایت عقلانیت نظری و فلسفي مبتني بر  8و میزان قوانین منطقي بر آن سلطه ندارد.

حقیقت فراچنگ عقل مي آید مجموعه ای از تقسیم بندیهای صوری و اصطلاحات  منطق درباره
که از برقراری   9انتزاعي بي ربط به حقیقت نظیر واجب الوجود لذاته و بحث از وجود یا عدم آن است

نسبتي معرفتي میان فرد و حقیقت ناتوان است. به گونه ای که از نظر محیي الدین حضرت وجودی 
حقیقت  علماء رسوم مجموعه ای از حروف است که حجاب آنها گشته و آنها را از استشمام رایحه

اهان ورود به از این رو ابن عربي به صراحت نتیجه میگیرد که هر که خو 10ناتوان ساخته است.
  11حضرت حقیقت و معرفت به خداست باید عقلانیت نظری خود را ترک گوید.
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به همین دلیل است که ابن عربي در هیچ یک از آثار خود قلب را به نفس ناطقه در اصطلاح 
حكما تفسیر نكرده است. تنها در تفسیر منسوب به ابن عربي، که امروزه اکثریت قریب به اتفاق 

انتساب آن به ابن عربي را اشتباه دانسته و تالیف آن را در قالب کتابي با عنوان  نسخه شناسان
در چند نقطه قلب به نفس ناطقه برگردانده شده  1تاویلات به دست عبدالرزاق کاشاني میدانند،

  2است.
با این اوصاف و با وجود نقادیهای سختي که در سرتاسر آثار ابن عربي نسبت به عقلانیت نظری، 

قلب در دیدگاه او را که در  ایده توانميفكر فلسفي، و میزان فكر و منطق وجود دارد چگونه ت
کانون فهم معرفت شناختي وی قرار دارد به نفس ناطقه در اصطلاح فیلسوفان و یا عقل مستفاد 

 نیت نظریعقلا نفس ناطقه در میان فلاسفه ارجاع داد که حضور و سیطره کاملترین مرتبه به مثابه
 در آن غیر قابل انكار است؟ 

قلب در نگاه محیي الدین در حالي به نفس ناطقه در اصطلاح فیلسوفان تفسیر شده که خود 
محیي الدین با انتقاد از درک و دریافت فیلسوفان نسبت به نفس ناطقه تلقي آنان در این خصوص 

 :گویدمي. چنانكه در فصوص الحكم در این باره کندميرا تخطئه 
عثر أحد من العلماء )و الحكما( على معرفة النفس و حقیقتها إلِا الإلهیون من الرسل و  ما»

س و في النف کلامهم في القدماء و المتكلمین الفكر من النظر و أرباب الصوفیة. و أما أصحاب
ها من ب ماهیتها، فما منهم من عثر على حقیقتها، و لا یعطیها النظر الفكری أبدا . فمن طلب العلم

 سعَْیُهُمْ الَّذِینَ ضَلَ» طریق النظر الفكری فقد استسمن ذا ورم و نفخ في غیر ضرم. لا جرم أنهم من
فمن طلب الأمر من غیر طریقه فما رفر «. أَنَّهُمْ یُحْسِن ونَ صُنرعا  فيِ الرحَیاةِ الدُّنریا وَ هُمْ یَحْسَبُونَ

  «3بتحقیقه

 قلب در تلقي او را به عربي در فصوص از سوی شارحاني که ایدهدر حالي که این عبارات ابن 
نفس ناطقه در اصطلاح حكما تفسیر کرده اند شرح و بسط داده نشده و به سادگي از کنار آن عبور 

، افرادی نظیر عبدالغني نابلسي که در خارج از این پارادایم قرار داشته با تفصیل و تاکید شودمي
 :گویدميبه حكما و فیلسوفان ارجاع سخنان ابن عربي 

                                                           
و تاویلات القرآن از دیدگاه  1407/1987 بیروت والمفسّرون، التفسیر ذهبي، حسین . برای نمونه رجوع کنید به: محمد1 

و محسن قاسم پور، جریان شناسي تفسیر  1383آقائي، نشر حكمت، عبدالرزاق کاشاني، پییر لوری، ترجمه زینت پودینه 
 1392عرفاني قرآن، نشر سخن، 

 7:  2و ج 25:  1ه.ق ج 1422. ابن عربي، 2 
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في  كلام، أی علماء الالفلاسفة القدماء المتكلمین و أرباب الفكر من و أما أصحاب النظر العقلي»
ی ، أی أحد عثر، أماهیتها فما منهم من الناطقة الإنسانیة و بیان في النفس ، أی بحثهمکلامهم
لحدس النظر الفكری أبدا، إلا بطریق ا أی حقیقة النفسو لا یعطیها،  على حقیقتها، أی النفس اطلع

و التخمین و الظن و التوهم؛ و لهذا اختلف الخائضون في ذلک على نحو ألف، قول و قال جدنا ابن 
جماعة رحمه اللّه تعالى: و لیس فیها قول صحیح بل هي قیاسات و تخیلات عقلیة فمن طلب العلم 

کما هو شأن حكماء الفلاسفة و المتكلمین و  النظر الفكریبها، أی بالنفس الناطقة من طریق 
، ، أی رنه سمینا و حسب ورمه سمنا و نفخ في غیر ضرمورم فقد استسمن ذا، أی صاحب غیرهم

  «1ء من غیر موضعه.أی نار موقدة، و هذا مثل مشهور یضرب لمن یطلب الشي
یشتری اختي ابن عربي به تفصیل بقلب در تلقي معرفت شن در این خصوص پس از تبیین ایده

سخن خواهیم گفت و برخي از انتقادات معرفت شناختي ابن عربي به عقل در این معنا را متذکر 
 خواهیم شد.

 عقل قابل . قلب به مثابه1/3
ابن عربي در کنار سخن گفتن از عقل در معنایي وجودشناختي و به معنای صادر اول و حقیقت 

ار اشاره به عقل در معنایي عملي و به معنای قوه ای معارض شهوت که محمدیه، و همچنین در کن
معرفت شناختي و مهم عقل نیز با عناوین  انسان را از عمل بر خلاف شرع باز میدارد، به دو جنبه

عقل مفكر و عقل قابل مي پردازد. روشن است که محیي الدین به دلیل نقد مبنایي خود نسبت به 
 مرتبه چهار به که فلسفه عالم در عقل مرسوم تقسیمات لسوفان سلف ازنظام معرفت شناختي فی

 آورد نمي میان هب سخني شودمي تقسیم بالمستفاد عقل و بالفعل عقل بالملكه، عقل هیولاني، عقل
 یو نظر از. کندمي اشاره عقل قابلي و نظری جنبه دو به در اصطلاح شناسي خاص خود صرفا و

 من لا مفكرة هي ما حیث من عنده تقف حدا للعقول فإن: است قابل و مفكر جنبه دو دارای عقل
 2قابلة.  هي ما حیث

 گونه هر هب استناد بدون و استقلالي طور به تا دارد سعي است که عقلي مفكر عقل از وی منظور
. ابدی دست حقیقت به روش بر تكیه با صرفا و الاهي، وحي و دین نظیر خود از بیرون مرجعي

 چه هر و ندارد پذیرش و قبول خود از بیرون به نسبت که مستقل و فاعل عقل یعني كرمف عقل"
 خود یرغ از پذیرش لحاظ به که عقلي یعني مفكر عقل بنابراین. کندمي تولید خودش بخواهد
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 سازديم مطرح خود شناسي معرفت نظریه در عربي ابن که نقدهایي میرسد نظر به 1".است مسدود
 . است مواجه متعددی شناختي های محدودیت با که است عقل از بهجن این به نارر

محیي الدین در نامه ای که به امام فخر رازی مینویسد ضمن اشاره به تفكیک عقل مفكر از 
 :گویدميعقل قابل 

و اعلم ان اهل الأفكار اذا بلغوا فیها الغایة القصوى اداهم فكرهم الى حال المقلد المصمم فان »
م من ان یقف فیه الفكر فما دام الفكر موجودا فمن المحال ان یطمئن و یسكن فللعقول الأمر اعظ

  «2حد تقف عنده من حیث قوتها فى التصرف الفكرى و لها صفة القبول لما یهبه اللّه تعالى.
 فكری، ایه داده به مفتقر خود قوای رساندن فعلیت به در مفكر بنابراین از نظر ابن عربي عقل

 رشتيس نیز او خود مقیدند و محدود آن معرفتي منابع که آنجا از نتیجه در و است یليتخ و حسي
 این خصلت تقییدی عقل مفكر آن را از درک خداوند به مثابه. است حد دارای و داشته تقییدی

حقیقت بیكران و بي حد هستي باز میدارد. چرا که خداوند حدی ندارد بلكه خود خالق حدود است 
. به عنوان نمونه ابن عربي در بخشي از فتوحات شودميهای مفهومي عقل مفكر محدود نو در تنگنا

با اشاره به اینكه خداوند بر انجام محالات عقلي قادر است عقل مفكر را از درک این نكته ناتوان 
در به ادانسته و تنها انبیاء و اولیاء که بعد قابلي عقل خود را در مواجهه با حقیقت به کار میگیرند ق

 که اشدب معارفي پذیرای دتوانمي بودنش قابل ویژگي حیث از عقل فهم و قبول آن میداند. چراکه
 :شودمي افاضه وی به
فتعلم أن اللَّه قادر على المحال العقلي کإدخال الجمل في سم الخیاط مع بقاء هذا على صغره »

ور العقل من حیث ما یستقل بإدراکه و هذا على کبره و یشاهد من هذا المنزل المقام الذی وراء ط
من کونه مفكرا و إلا فعقل الأنبیاء ع و الأولیاء قبل هذا الأمر من کونه قابلا لا من کونه ما ذکرناه 
فللعقول حد تقف عنده و لیس لله حد یقف عنده بل هو خالق الحدود فلا حد له سبحانه فهو القادر 

  «3.على الإطلاق
قابل،  قلع ویژگي قابلي به توجه با آیا اولا که است باقي پرسش این جای توصیفات این با
 قابلي نبهج توانمي است؟ ثانیا آیا حد فاقد گفت که این جنبه از عقل بر خلاف عقل مفكر توانمي
 به عقل قابلیت اساسا اینكه ثالثا و دانست عربي ابن معرفت نظریه در قلب اخرای عبارت را عقل
 ؟کندمي معرفت قبول منبعي چه قابلیت خود از مقام در ل،قاب عقل و معناست چه
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حقیقت آن است که مراد از عقل قابل و ماهیت آن به روشني در عبارات محیي الدین مشخص 
نكاتي را در خصوص ویژگیهای این عقل در مكتوبات ابن عربي و با  توانمينیست. با این وجود 

 عددش ردیابي کرد:او در آثار مت استفاده از عبارات پراکنده
عقل قابل، عقل در مقام خودآگاهي است. عقلي است که محدودیت های معرفتي خود را  .1

میشناسد و بدانها آگاهي دارد. عقلي که خود به نقادی خود پرداخته و با آگاهي از محدودیت 
فلسفي در فهم حقیقت لایتناهي، از جزمیت و جمود فكری رهایي  های نظامهای فروبسته

است. از این رو چنین عقلي خودبنیاد نیست و جهت معرفتي اش به بیرون از خود معطوف  یافته
است. چنین عقلي واجد ویژگي قبول نسبت به منبع تعریف الهي است و سعي دارد تا از این 

خود به امام فخر  نامه طریق افق معرفتي خود را توسعه بخشد. چنانكه ابن عربي در ادامه
: فرد گویدميبه محدودیتهای شناختي عقل مفكر و چیستي عقل قابل،  رازی، پس از اشاره

عاقل )که منظور از آن مفهوم عقلانیت در معنای عقل قابل است( همواره خود را نسبت به 
عقل نظری و کسبي که به نتایج معرفتي  نفحات جود الهي گشوده نگاه داشته و در سیطره

فاذن ینبغى للعاقل ان یتعرض لنفحات الجود و لا : دارای شبهه دست مي یابد باقي نمي ماند
  1. یبقى مأسورا فى قید نظره و کسبه فانه على شبهة من ذلک

عقل قابل آگاهانه سعي دارد تا با خروج از میزان عقل مفكر و منطق نظری آن، تحت میزان شرع 
 است که ابن عربي از درآمده و با قرار گیری در چهارچوب آن به معرفت دست یابد. به همین دلیل

نیز یاده کرده است. مراد از عقل  3و عقل منوره  2عقل در این مقام گاه با کلماتي نظیر عقل معتكف
چنان که مراد از عقل منوره نیز که در  4معتكف عقلي است که معتكف درگاه حضرت الهي است.

مطابق بیان  5کندميرفت معرفت خود متكي به نفس نیست و تنها از اعلام و تعریف الهي قبول مع
  6جندی در شرح فصوص، عقل قابل است.

ابن عربي در بخشي از فتوحات بر این نكته تاکید مي ورزد که عقل قادر به شناخت حق  .2
را از  د معرفت به حقتوانمينیست بلكه این امر تنها در قلب امكان پذیر است و عقل صرفا 

 قلب قبول کند: 
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لتحول الإلهي في الصور فلا تكون معرفة الحق من الحق إلا بالقلب فالتقلیب في القلب نظیر ا
  1لا بالعقل ثم یقبلها العقل من القلب کما یقبلها من الفكر.

د در شناسایي حدود و چیستي عقل توانمينكاتي است که  این عبارت ابن عربي در بر دارنده
 :شودميقابل راهگشا باشد و ذیلا به برخي از آنها اشاره 

خست آنكه قابلیت و خصلت قبول، ویژگي دائمي و ذاتي عقل است و این امر در هر دو نوع ن
میان آنچه  در این یقبلها العقل من القلب کما یقبلها من الفكر.عقل مفكر و عقل قابل جریان دارد: 

 . هر گاهودشميمنبعي است که عقل از آن تغذیه  شودميتفاوت میان این دو حیثیت عقل را سبب 
عقل از فكر قبول معرفت کند و در میزان آن قرار داشته باشد، عقل مفكر، و هر گاه از قلب قبول 

. این همان چیزی است که ابن عربي تحت عنوان افتقار شودميمعرفت نماید، عقل قابل نامیده 
عقل مطرح ساخته و همواره عقل را مفتقر و محتاج به داده های منبعي در بیرون خود معرفي 

. از این رو زماني که از دو عقل مفكر و قابل سخن میگوییم باید توجه داشته باشیم که این کنديم
قوه ای واحدند که مفتقر به داده های بیرون از خود است و بسته به منبعي  هر دو حیث، دو جنبه
 . شودميدر جنبه های متمایزی لحاظ  کندميکه از آن قبول معرفت 
مطلق و چه به شكل عقل مفكر و چه به شكل عقل قابل و از شناخت  دوم آنكه عقل به طور

لیل . چرا که عقل مفكر به دفلا تكون معرفة الحق من الحق إلا بالقلب لا بالعقلحق ناتوان است: 
میزان فكر و محدودیت های آن از شناخت حق ناتوان است و عقل قابل نیز  قرار داشتن در سیطره

د به معرفت حق دست یابد. بنابراین اصالت در معرفت عقل قابل توانيمبدون وساطت قلب، هرگز ن
ه عنوان د بتوانميبا مقام قلب است. به گونه ای که بدون قرار گرفتن در مقام قلب، عقل قابل ن

یت گفت قرار داشتن در وضع توانميمنبع مستقل شناخت حقیقت در نظر گرفته شود. از این رو 
ای که ونهگقرار داشتن در وضعیت آمادگي برای پذیرش از قلب است؛ به  عقل قابل تنها به معنای

خود آن را به عنوان منبع مستقلي برای برقراری ارتباط شناختي میان انسان و حق در  توانمين
تي های شناخلیل خودآگاهي و اطلاع از محدودیتعقلي است که به د نظر گرفت. عقل قابل صرفا 
آن را با قلب که در دیدگاه ابن عربي  توانميمنبعي الهي را داراست و نخویش آمادگي پذیرش از 

اوج اکتساب معرفت و تنها منبع شناختي ممكن برای انسان است یكي دانست. به همین  نقطه
دلیل است که ابن عربي در این عبارت امكان دستیابي به معرفت را به طور مطلق و چه عقل مفكر 

داند. به عبارت دیگر در دیدگاه ابن عربي ب کرده و منحصر به قلب ميچه عقل قابل و از عقل سل

                                                           
 289:  1ابن عربي، فتوحات ج .1 



Knowledge   255 

 
 

 
 

 

 

    255 عقل به قلب تفسير انتقادی ارزيابي
 نصرالله حكمت / کیادربندسری علي

 

 

بالضروره معلوم است که سرشت عقل سرشتي تقییدی است و اساسا به همین دلیل عنوان عقل 
فإن العقل من عالم التقیید و لهذا سمي عقلا من العقال که ماخوذ از عقال است بر آن نهاده شده: 

از آنجایي که مطابق بیان پیش   1.أنه من عالم التقیید بخلاف القلبو الحس فمعلوم بالضرورة 
گفته، عقل مفكر و عقل قابل دارای سرشتي واحدند و هر دو تنها به لحاظ منبع تغذیه ای خود و 

 این عبارت این عربي را تنها به عقل توانميخودآگاهي ایجاد شده در یكي با هم متمایز میشوند، ن
تفسیر به عقلانیت نظری کرد. عقل در این دیدگاه ذاتا خصلتي تقییدی داشته و مفكر برگرداند و 

حق را در قیود دستگاهي خود محدود مي سازد. تنها تفاوت آن است که عقل مفكر به دلیل قرار 
میزان فكر که خود نیز امری تقییدی و محدود است به محدودیت مضاعفي  داشتن در سیطره

 به دلیل قرار گرفتن در میزان شرع به تقیید کمتری مبتلاست. بنابراینگرفتار گشته و عقل قابل 
عبارت ابن عربي در تفكیک میان عقل مفكر و عقل قابل را به این شكل مورد فهم قرار  توانمين

داد که عقل مفكر دارای حد و عقل قابل فاقد حد است. به جهت اینكه عقل قابل نیز اولا و بالذات 
تي تقییدی برخوردار است. به همین دلیل ابن عربي در عبارت دیگری پس از عقل است و از سرش

تفكیک میان عقل مفكر و عقل قابل با اضافه کردن قید الا ما هو فوق طور العقول به محدودیت 
 و بلة،قا هي حیث من لا مفكّرة، هي حیث من عنده تقف حدّ : للعقولکندميعقل قابل نیز اشاره 

به عبارت دیگر عقل قابل صرفا از حیث  2العقول. طور فوق هو ما إلا القبول، ةجه من حدّ لها لیس
حدی ندارد اما از این جهت که عقل است از سرشتي  کندميقبول و منبعي که از آن قبول فیض 

تقییدی برخوردار است. بر خلاف عقل مفكر که هم از حیث سرشت عقلي خود و هم از جهت 
 )فكر( دارای محدودیت است و از این رو حد مضاعف دارد.  ندکميمنبعي که از آن قبول 

بایست معرفت ابن عربي نیز مي قابلي عقل و مفهوم قلب در نظریه از این رو باید گفت میان جنبه
این هر دو را قابل تحویل به یک چیز دانست. به شهادت اینكه عقل  توانميتفكیک قائل شد و ن

کشد و از این رو دچار همان محدودیت چنان عنوان عقل را یدک ميقابلي خود نیز هم حتي در جنبه
های تقییدی و تحدیدی است. چرا که در تلقي ابن عربي عقل ذاتا سرشتي تقییدی و تحدیدی 

ث گفت که این جنبه از عقل نیز از آن حی توانميقابلي عقل نیز  دارد. بنابراین حتي در مورد جنبه
آورد. شاید ومي خود در ميه را به قالبهای مقید و محدود مفهکه عقل است حقیقت دریافت شد

بندی کرد که حد عقل در عقل مفكر حدی دو سویه و بتوان نظر ابن عربي را به این شكل جمع
سابق و لاحق است و در عقل قابل حدی لاحق. به این معني که عقل مفكر از آنجا که با دستگاه 
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سب حقیقت مي پردازد حقیقت را در قالبي محدود و مقید از مفهومي خود به فعالیت نظری برای ک
به  و به همین دلیل هرگز کندميفكر اخذ کرده و در قوالب پیشاپیش محدود و مقید خود نیز فهم 

راه ندارد، اما عقل قابل به دلیل حیثیت قابلي خود امكان اخذ  کندميطوری که قلب در آن سیر 
را داراست و پس از دریافت حقیقت غیر مقید از جانب قلب، آن را یافته های بي حد و بي قید قلب 

. بنابراین عقل قابل اگرچه این توانایي را کندميدر قوالب محدود مفهومي خویش در آورده و فهم 
دارد که از سوی قلب، با معارف ورای طور عقل مفكر تغذیه گردد اما از آنجا که سرشتي ذاتا تقییدی 

نخ از داده های قلبي را نیز در چهارچوب دستگاه مفهومي خود فهم و محدود دارد همچنان این س
 سازد. مي

 خاتمه و نتيجه گيری
غفلت از حقیقت عقل و نسبت آن با قلب و تلاش مصرانه برای جمع میان حكما و عرفا در سنت 

ی از عقل وتا تاکید ابن عربي بر تفاوت های عقل و قلب که مبنای انتقال  شودميفكری ما باعث 
وعي وی به ن به قلب در فرایند حصول معرفت بوده نادیده گرفته شود و در نتیجه تمام نظریه

در تفسیر  تا قیصری شودمياختلاف عبارات و تنوع تعابیر فروکاسته شود. همین امر است که باعث 
ان عقل ابن عربي ارائه میدهد آن را به معنای هم عقلاني و فلسفي ای که از قلب در نظریه

این تفسیر از آن رو ناصواب به نظر میرسد که عقل بالمستفاد حكما  1بالمستفاد فلاسفه تفسیر کند.
مسبوق به مراحل سه گانه ای است که در طي آن عقل مي بایست در نظام مفهوم سازی خود به 

مي و در حالي که قلب در نظر ابن عربي عاری از هر گونه قیود مفهو 2کمال دست یافته باشد.
عقلاني است که عقل نظری به کار میگیرد. قلب مي بایست علي الدوام معرفت خود نسبت به حق 

ی مظاهر تجلي وی قرار داشته باشد. و در انفتاح کامل نسبت به همه 3را به حال تعلیق در آورده
لقلب ابه همین دلیل است که عبدالرزاق کاشاني در ذیل فص شعیبیة ویژگي مهم عارف را هیولاني 

روشن است که این وضعیت وجودی و معرفتي  4.کندميبودن وی در مواجهه با حقیقت توصیف 
قلب حتي در حیث قابلي عقل نیز قابل استیفا نیست. به شهادت آنكه عقل به طور مطلق ویژگي 
ذاتا تقییدی داشته و توان تغییر همواره و پا به پای حقیقت را دارا نیست. عقل توان به تعلیق 

د خارج از دستگاه مفهومي و تقییدی خود در باب توانميدرآوردن معرفت را دارا نیست و از این رو ن
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قلب در دیدگاه ابن عربي را عبارت اخرای عقل  نظریه توانميحقیقت به تامل بپردازد. از این رو ن
ربي در تضادی عمستفاد و یا عقل قابل دانست. چنین تفسیری که به دلیل شواهد بسیار با متون ابن 

آراء ابن عربي را عقیم کرده و پویایي جریاني را که محیي  آشكار و جدی قرار دارد وجه خلاقه
  ■الدین به دلیل رهایي از بن بست عقلانیت نظری پیش از خود آغاز کرده بود از بین مي برد. 
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Abstract 
 The idea of qalb in the works of Ibn Arabi is one of his most important and 

central point, and all his epistemological thoughts are understandable in 

relation to it. This idea, which has been understood by most commentators of 

Ibn 'Arabi, with reference to the viewpoint of Muslim intellectuals about the 

reason, is often perceived as an expression of the aghl considered by Islamic 

philosophers. An interpretation that, given the importance of the idea of the 

qalb in the opinions and thoughts of Ibn Arabi, must be evaluated and carefully 

balanced with respect to the ideas of Ibn Arabi in his work. In this paper, we 

try to evaluate the concept of the qalb as a reason, as an aghl-e qabel, and also 

as a reason in the common sense. 
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